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 نقــش مرجعیــت شــیعه و 
آزادســازی  در  مردمی  نیروهای 
موصل بر کســی پوشیده نیست 
که اســتمرار ایــن پیروزی ها در 
ســوریه و منطقه، خط پایانی بر 
ایــن فتنه بزرگ خواهد بود. پس 
از نبردهــای ســنگین و خانه به 
خانه در منطقه موصل قدیم میان 
نیروهای عراقی با گروه تروریستی 
داعش، عراقی ها سرانجام مسجد 
النوری، محلی که ابوبکر البغدادی 
در ژوئــن ۲۰۱۴ )خرداد ۹۳( در 

* تهران
جبهه جهادی منتظران خورشید از سال 8۱ در سجاده هجرت و محراب 
جهاد در عرصه خدمت قیام نموده و سنگر های محرومیت را یکی پس از 
دیگری فتح کرد تا مبادا لشگر فقر بر جبهه عدل فایق آید که به میزان 
کافی و به لطف بی لطفی دولت های خدمتگزار )!( هنوز هستند روستاهایی 
که کم مشکل بی آبی و بی راهی و بی گازی و بی مدرسه بودن و... ندارند. 
اگر چه به دلیل اوامر مکرّر حضرت روح الله و منویات مســتمّر امام سید 
علی، گام های بلندی را به سوی قله های عدالت و پیشرفت برداشته ایم.

و منتظران خورشــید که پس از شــهادت آقا نورعلی )سردار شوشتری( 
وارد سیستان والیان و بلوچستان قهرمان شده و مجاهداتی مانا را به مردمان 
شریف و غیور این وادی ارزانی داشت بار دیگر تصمیم گرفت تا به سرزمین 

پر خاطره اردوهای جهادی اش در بلوچستان عزیمت نماید.
* چابهار

طبق معمول با پرواز چابهار، به آن خطه عازم شدیم. البته ابتدا هواپیما 
برای تامین خرج و مخارجش توقفی در ایســتگاه زاهدان کرد تا مسافرینی 
پیاده شــده و مسافرین جدید را سوار کند که همین توقف یک ساعتی ما را 
معطل کرد. اگر چه آن گاه که برای بار دوم پذیرایی شدیم ناراحتی این توقف 

گذاشــته بود. در آخرین لحظاتِ رفتنِ حسن، مادر همان چمدان را 
به او داد و گفت: »لوازم شخصی ات رو توی این بذار.« 

ولی حسن مخالفت کرد که: »شاید حسین دوست نداشته باشه 
من این رو ببرم!«

»وقتی حسین اومد خونه، باهاش صحبت می کنم.«
مادر این را گفت و برادرم را تا راه آهن بدرقه کرد. حســن توی 
راه مدام توصیه می کرد که مادر صحبت با حسین را فراموش نکند.

اتفاقاً آن روز آخرین دیدارمان بود و او دیگر برنگشت!
وقتی وسایلش را به خانه آوردند، دفترچه  خاطراتش میان لوازم 
شــخصی اش خودنمایی می کرد. لای ورق هــای دفترچه خاطرات 
مقداری پول قرار داشت؛ حسن در دفترش نوشته بود: »این پول را 

بابت چمدان به حسین بدهید!«
* بر اساس خاطره ای از شهید  حسن حصاری
* راوی: آمنه حصاری، خواهر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم فرهنگ در سال 1368 و در تهران متولد شده است. تا 
به حال چند مستند ساخته که در جشنواره ها و شبکه های سیما 
بــه نمایش درآمده اند. اما بهانه ما برای مصاحبه با خانم فرهنگ 
مستند بسیار خاص وی؛ یعنی مستند »پوریم« )یکی از جشن های 
صهیونیستی( است. مستندی که یکی از سه کار برتر خانه مستند 

در سال 95 شد و به تازگی هم از شبکه مستند پخش شد. 
 * خانواده با تحصیل شما در رشته هنر و »کارگردانی« مشکلی 

نداشتند؟
اصلا! ماجرا برای من کاملا برعکس بود. در دوره دبیرستان رشته ریاضی 

نقش پدرانه مرجعیت در رهایی موصل
مجتبی برزگر

همین مسجد اعلام خلافت کرده 
بود و نیز به مناره تاریخی الحدباء 
رســیدند؛ دو بنایی که توســط 
به طور  داعش  تروریســتی  گروه 
کامل منهدم شد . گروه تروریستی 
داعش دهم ژوئن ۲۰۱۴ در یک 

یورش برق آسا که به طور مشکوکی 
سازماندهی شده بود، شهر موصل 
را بــه کنترل خود درآورد و چند 
روز بعد ابوبکر البغدادی در مسجد 
النوری در بخش غربی این شهر 
اعــلام خلافت کــرد و دولت به 
اصطلاح اســلامی خــود خوانده 
را تشــکیل داد .  یادمان نمی رود 
آیت الله العظمی  سیستانی به دنبال 
ســقوط موصل فتــوای معروف 
جهادکفایی خود را اعلام کردند 
کــه در نتیجه آن نزدیک به یک 

میلیــون عراقی برای پیوســتن 
بــه مدافعان و نیروهای مســلح 
به مراکز نظامــی مراجعه کردند 
و همان هنگام تشــکیلات مهم 
الحشدالشــعبی نیز تشکیل شد 
کــه بدنه اصلــی آن را نیروهای 

داوطلب مردمی تشکیل دادند و 
طی سه سال گذشته پیروزی های 
بزرگی را محقق کردند . اما همین 
چنــد روز پیش حیــدر العبادی 
ضمــن تجلیل از نقــش مهم و 
تأثیرگذار آیت الله سیســتانی در 
اجرای عملیات آزادســازی شهر 
موصل گفــت، دعــوت از مردم 
عراق برای حمل ســلاح در برابر 
تروریست های تکفیری، کشور را 
از دســت آنان نجات داد. مواضع 
تاریخــی مرجعیــت عالی قدر به 

ویژه موضع گیری ایشان در دفاع از 
کشور و ملت عراق و اینکه با فتوای 
خود دفاع از سرزمین و مقدسات 
کشــور را واجــب کفایــی برای 
شــهروندان عراقی اعلام کردند، 
کشور را از اشغال تروریست های 
داعش نجات داد و با فتوای خود 
راه را بــرای پیروزی ارتش عراق 

هموار کرد. 
بعــد از آزادســازی موصل، 
بیانیه ای  حکیم  حجت الاســلام 
صــادر و از نقش رهبــر معظم 
انقلاب و آیت الله سیســتانی در 
آزادسازی موصل تقدیر کردند. به 
تعبیر حسن هانی زاده، رهبر معظم 

انقلاب اســلامی همواره مسائل 
عراق مخصوصــاً حوادث موصل 
را بــه دقت رصــد می کردند. در 
حقیقت این نگرانی را داشتند که 
با توجه به اشغال این شهر ضرورت 
دارد که همه جریان های سیاسی 
عراق به صــورت هماهنگ برای 
آزادســازی موصل بسیج بشوند 
برآیند  الحشدالشعبی  تشکیل  و 
همکاری های مشــترک ایران و 
عراق مخصوصاً هوشمندی آیت الله 
سیستانی اســت که در حقیقت 
اســلامی  انقلاب  معظــم  رهبر 
با فرماندهان  جلســات ممتدی 
سپاه داشتند و رهنمودهای لازم 

را در خصــوص کمــک به مردم 
عــراق مخصوصــاً اهالی موصل 
برای آزادســازی این شهر بیان 
کردنــد. همه مقامــات بلندپایه 
عراقی و مراجع عراق و همچنین 
دولت و نیروهای مسلح عراق به 
خوبی می دانند که اگر رهنمودها 
و ارشادهای رهبر معظم انقلاب 
اســلامی نبود قطعــاً موصل به 
این زودی آزاد نمی شد. به دلیل 
اینکــه نیروهای مســلح عراق، 
الحشدالشعبی و نیروهای مسلح 
ایران مخصوصاً فرماندهان میدانی 
سپاه پاسداران به دقت برنامه ریزی 
کردند که آسیب کمتری به مردم 

موصل وارد شــود. ســیدهادی 
ســیدافقهی نیز معتقد اســت: 
اگــر ایران نبود بغداد به دســت 
داعش می افتاد. می دانید هر نوع 
حرکت مستشاری و هر گلوله ای 
کــه می خواهــد از کارخانجات 
مهمات ســازی و اسلحه سازی به 
ســمت عراق و هر کشور دیگری 
برود باید قبل از آن فرمان رهبری 
صادر شود و سپس مراحل اجرایی 
خــودش را طی کند. بنابراین در 
هم افزا  مکمل،  دیدگاه های  کنار 
و هم گــرای این دو شــخصیت 
بزرگ هم رهبــر انقلاب در بعد 
شرعی و در بعد نظامی به عنوان 

فرمانــده کل قوا و هــم دیدگاه 
آیت الله  فتوای سرنوشت ســاز  و 
سیســتانی درصــدر اولویت ها و 
برآوردهای شکســت داعش که 
در  آمریکا  تبهکاری های  ویترین 
دارالخلافه  در  مخصوصــاً  عراق 
خودخوانده ابوبکر البغدادی است 
موصل به آغوش میهن بازگشت. 
می دانیــد که موصــل نماد 
همه  مســالمت آمیز  همزیستی 
طیف هــای مذهبــی، قومیتی و 
سیاســی عراق است. با توجه به 
اینکه همزمان با اشــغال موصل 
توســط داعش، رسانه های عربی 
علیه  شدیدی  جریان سازی های 

دولت عراق آغاز کردند و مدعی 
شــدند که دولت عراق به صورت 
آگاهانــه راه را برای ورود داعش 
به شــرق موصل هموار کردند و 
اتهام زنی های شدیدی علیه دولت 
عراق داشــتند آزادسازی موصل 
به تمام اتهام زنی های رسانه های 
رژیم  رسانه های  عربی مخصوصاً 
آل ســعود پایان داد و نشان داد 
که نقش مرجعیت فراتر از مسائل 
مذهبی و نگاه های کوتاه مذهبی 
و سیاســی اســت. افقهی درباره 
اهمیت آزادسازی موصل می گوید: 
آزادســازی موصل از چند جهت 
اهمیــت دارد؛ در وهله اول مرکز 

خلافت و پایتخــت خودخوانده 
داعشی ها بود؛ دومین شهر بزرگ 
و اســتراتژیک عراق بعد از بغداد 
اســت. ســوم، از آن منطقه به 
بغدادی  ابوبکــر  دیگــر  مناطق 
خلافت خودش را براساس قاعده 
ما ماندگار هستیم و توسعه پیدا 
خواهیم کرد را برگزید. مســئله 
بعــدی پیچیدگی جنگ اســت 
که بعــد از جنــگ جهانی دوم 
چریکی  جنــگ  پیچیده تریــن 
شهری- خیابانی که خانه به خانه 
و کوچه بــه کوچه نیروها درگیر 
مقابله بودند، به شــمار می رود. 
چراکه تروریســت ها جنگ را در 
قالب سه لایه اداره می کردند؛ در 
لایه رویین بالای بام ها قناسه ها 
بودند. لایه میانی در واقع عملیات 
انتحاری بــود و تیم ها وارد عمل 
می شدند و خودشان را به کشتن 
مسئله  دیگر  مســئله  می دادند. 
زیرزمین ها بود- امروز که کشف 
شده می گویند مالامال از تله های 
انفجاری است و از دیدگاه رهبران، 
جنگلی از تونل ها زیر شهر موصل 
بود. بنابراین یک آزادی نمادین و 
آزادی اســتراتژیک و یک روش 
قابل ترویج در جنگ های چریکی 
شهری شد. از سویی دیگر ارتش 
عراق و دیگر گروه های زیرشاخه 
وزارت کشــور و مــاورای همه 
این ها بســیج مردمی و یا همان 
الحشدالشعبی با هماهنگی کامل 
و علی رغم همه کارشــکنی های 

آمریکا و بمباران هایی که برخی 
از ســتون های ارتش و بســیج 
مردمی را هــدف قرار می دادند 
فرمانده کل قوا  فرماندهان،  اراده 
و مردم ایران و عراق باعث شد 
تا این شهر مهم استراتژیک آزاد 
شود و این پیروزی درخشان و 

نمادین را به تجلی بگذارد.
در ادامــه این راه ســؤالی 
که مطرح می شــود این اســت 
که آیــا داعش برای همیشــه 
از میــدان به در می شــود و یا 
اینکه با احیاء دوباره می آید و یا 
همچون گذشته تفکر جدیدی 
بازتولید می شــود؟! به هر حال 
داعش الان بــه طور فیزیکی و 
لجســتیکی از بین رفته است. 
نقش داعش کمرنگ شده ولی 
تفکرات وهابیت همچنان وجود 
دارد. تــا زمانی که عربســتان 
این افکار تکفیری را در جامعه 
اســلامی و عربی تولید می کند 
قطعــاً بحران هــا در خاورمیانه 
همچنان ادامه خواهد داشــت. 
باید کشورهای اسلامی، عربی و 
جهان در مقابل جریان سازی های 
رژیم وهابی آل سعود ایستادگی 
کنند و مانع از این بشوند که این 
رژیم افکار وهابیت را در سطح 
منطقه منتشر کند. برخی اعتقاد 
دارند با بازخوانی ها و قرائت های 
دیگری به منطقه برمی گردد. یا 
از اردن برمی خیزد یا از شمال 

آفریقا! 

چمدانِ 
امانتی

گزارشی از اردوی جهادی در بلوچستان

عصبانیت وهابیت از اهدای جهیزیه به زوج های شیعه و سنی
رانندگی خاص آن دیار را خیلی دوســت دارم به ویژه فراز و نشیب هایی که 
بیشــتر شبیه ترن هوایی اســت تا جاده؛ لذا با عشق تمام، رانندگی کردم تا 

مشکلات مردم آن دیار در رفت و آمد را بیش از پیش حس کنم.
فنوج که تا همین چند ســال قبل یکی از پنج بخش شهرســتان نیک 
شهر بود حالا برای خود شهرستانی مستقل شده و به این ترتیب باید آبادتر 
از گذشته می شد و روستاهایش نیز شکوفاتر می شدند امّا... طبیعتاً فقط نام 
را بــزرگ کرده اند و از امکانات، آن چنان که انتظار می رفت و می رود خبری 

نیست که نیست.
* زبرینگ

و اما مقصد و مقصود اصلی ما روستاهای چهار گانه »زبرینگ«، »کوردان«، 
»چیل کنار«، و »درآپ« بود که اولین بار ساعت دو بامداد ۲۲ دی سال ۱۳88 
وارد آن شــده بودم و اینک تیر ۱۳۹6 یعنی هشــت سال گذشته است و هر 
ســال برای خودش عمری است. همین چند ماه قبل پدری داشتم با صفا و 
با مرام و مردمی ولی اکنون در هجر و ماتم و غم فقدانش، در سوگی هستم 
غیر قابل جبران و این گونه گذر عمر ما را به همراه خود می برد ... هشت سال.
زبرینــگ را که می شــنوی باید تمــام خوبی ها را از غیرت و شــرف و 
میهمان نوازی و خونگرمی و شجاعت و مهربانی به ذهن بیاوری که حقیقتاً با 

دل های »منتظران خورشید« چنان کردند که نمک گیر محبت و معرفت شان 
شدیم رها نشدنی و فراموش ناشدنی.

یاد حسن شاه، پیر مرد بزرگ روستایی بخیر که همیشه از عشق وافرش 
به ولایت می گفت و می گفت: »تمام خرماهایم برای رهبری است و من هیچ 

چیزی را برای خودم نمی دانم.«
ساعتی را به تجدید خاطرات اشتغال یافتیم و آنگاه کامیون ها از راه رسیدند. 
کامیون هایی که چشم امید ۲5 زوج جوان و ده ها خانواده های نو عروسان و 

ماه دامادان به آنها بود.
همــه آمدند برای کمک، و همه وســائل یکی پــس از دیگری به داخل 
مسجد منتقل شد از یخچال و کولر و گاز تا فرش و پتو و ظروف... و همین 
حین مولوی عبدالرحیم قاضی که امام جمعه با صفای شــهر کتیج است به 
جمع مان پیوست تا به قول خودش خدا قوتی به جهادگران بگوید و شعری 
که در وصف منتظران خورشــید سروده بود را بخواند و مانند همیشه با آن 

ادبیات زیبای بلوچ خواند.
جهیزیه ها که چیده شــد زوج های جوان آمدند و با ارایه مدرک ازدواج 
شان، یک به یک اجناس را تحویل گرفتند و با شادی و شوری وصف ناپذیر 
به خانه های روستایی و کپری خود عزیمت کردند و این سرورعیان بود. حتی 
در چهره کودکان و خردســالان که دیدم آن کودک چهار ساله را که داشت 

به مامانش می گفت اینها برای عروس هاست...
هوا که تاریک شد نماز جماعت را خواندیم و ضیافت شام به عشق دامادهای 
عزیز و عروسان عفیف بلوچ برپا شد و صدها نفر از روستاییان مجتمع شدند 

تا شبی به خاطر ماندنی را رقم زنند.
* جیش الظلم

آقا ســید روح الله که تمام فرمایش هایشــان درّ و گوهر است ، از جمله 
جملات قصارشــان همواره این بود که اگر دشمن از شما عصبانی شد حتما 
کاری که انجام داده اید درست بوده و هرگاه از شما تعریف کرد بی شک باید 

در کارتان شک کنید... 

و ما نیز که از گرمای طاقت فرســای بلوچســتان و سختی راه و مشقات 
سفر حقیقتاً جسم مان خسته و کوفته شده بود با یک مطلب چند پاراگرافی، 
خستگی از تن مان در رفت؛ آن گاه که گروهک تروریستی و وهابی جیش الظلم 
حرکت انقلابی و فعالیت جهادی منتظران خورشــید راحتی ۲۴ ساعت تاب 
نیاورد و علیه اهدای این جهیزیه ها هر چه خشــم و عصبانیت داشــت روانه 

کلمات نمود.
آری! وهابیت نتوانســت خشم منفور و زشت خود را از اهدای جهیزیه به 
نوعروســان سنّی و شیعه پنهان کند، چرا که منتظران خورشید به خال زده 

بودند؛ آنجا که نقطه حساس دشمنان است؛ وحدت.
تیر عاشقانه و خالصانه جهادگران به قلب مشترک شیعه و سنی درست به 
هدف خورده بود و این اتحاد و همدلی و صمیمیت، تمام بافته های عنکبوتی 

وهابیــت را از بین برده بود و آنها که بــرای تفرقه افکنی دائما در طراحی و 
فتنه انگیزی و هزینه های نفتی سعودی و غربی و آمریکایی هستند شکستی 
مفتضحانه خوردند و به ســخیف گویی علیــه جهادگران پرداختند و تهمت 
پراکنی کردند که این جهادگران با اهدای جهیزیه به زوج های ســنّی در پی 
شیعه کردن اهل تسنن هستند و خدا را شکر که چقدر دشمنان ما احمق و 
کژاندیش و کوته فکر هستند که این گونه ابلهانه و کودکانه قضاوت می کنند...
و خدارا شکر که دیگر آن دیار خودش گروه جهادی دارد و در پی عمران 
و آبادانی روستاهاســت و ما با خیالی آسوده به تهران بازگشتیم؛ پیامک های 
پر از محبّت جوانان روستا که مانند همیشه ما را شرمنده مرام و صفای خود 

نمودند، بدرقه راهمان شد.
اسماعیل احمدی

گفت و گو با مریم فرهنگ، کارگردان مستند »پوریم« 

حاتمی کیا تشویقم کرد و گفت
 از دفاع به حمله رفته ام

خواندم و آن موقع تصورم از آینده شغلی ام بیشتر مهندسی شیمی بود! البته 
به هنر هم علاقه داشتم و در نقاشی و خلق تابلوهای رنگ روغن مقداری 
مهارت داشــتم. خلاصه اینکه سر سال کنکور که دیگر انتخاب مهندسی 
شیمی برایم خیلی جدی شد، تازه متوجه شدم که آینده شغلی ام باید در 
کارخانه ها و در محیط های مردانه ای بگذرد که به روحیه من نمی خورد. 
برادرم پیشنهاد داد با توجه به اینکه به هنر علاقه دارم در رشته هنر ادامه 
تحصیل دهم. پیشــنهاد خوبی بود و به خصوص اینکه به رشته طراحی 
صنعتی هم علاقه داشتم. مادرم هم از پیشنهاد برادرم استقبال کرد و در 
کلاس کنکور برای قبولی در رشته هنر ثبت نام کردم. رفتن من به کلاس 

کنکور هنر همزمان با فتنه 88 بود. 
* سال التهاب و بحث های مداوم و مقاومت هشت ماهه!

دقیقا! سرکلاسها دائم با بچه ها بحث می کردیم. برایشان در صحبتها 
اثبات می کردیم که حقیقت برایشان جور دیگری جلوه داده شده، تقلبی 
در انتخابات نشــده و مسائل را در حد اطلاعات خودمان برایشان تبیین 
می کردیم. خلاصه در همان زمان کلاس های کنکور جوّ بچه های هنر کمی 

دستم آمد. اما هنوز به عمق فاجعه پی نبرده بودم! )می خندد(. 
خلاصه بعد از کنکور و سر انتخاب رشته مادرم پیشنهاد داد که رشته 
کارگردانی دانشکده صداوسیما هم گزینه خوبی است، این را هم انتخاب کن. 
چون سال 88 مسئله مستندسازی و کلیپ سازی بچه های انقلابی خیلی به 
چشمم آمده بود، کارگردانی دانشکده صداوسیما هم جزو انتخاب هایم بود. 
نتایج کنکور که آمد هم طراحی صنعتی قبول شده بودم و هم کارگردانی. 
بین این دو رشته مردد بودم. البته اول یک ترم طراحی صنعتی خواندم اما 

بعد تصمیمم را گرفتم و بهمن 8۹ به دانشکده صداوسیما رفتم. 
* از اول با چادر وارد دانشکده صداوسیما و رشته هنر شدید؟

در دوره نوجوانــی محجبه اما مانتوئی بــودم. یعنی با اینکه خانواده 
مذهبی دارم و مادرم چادری اســت اما ملاک در خانواده ما حجاب بود 

و هیچ اجباری برای چادری شــدن نبود. برای دوره دبیرستان به مدرسه 
انرژی اتمی می رفتم و چون جوّ مدرســه مذهبی بود و یک دبیرمذهبی 
بسیار دوست داشتنی داشتیم تحت تاثیر وی، یک بار با چادر به مدرسه 
رفتم. آن دبیرمان این قدر خوشــحال شد و تشویقم کرد که علاقه ام به 
چادر چند برابر شــد. ولی هنوز در آن مقطع چادری نشده بودم. بعضی 
جاها چادر ســرم می کردم و بعضی جاها فقط با مانتو بودم. ســر کنکور 
رشــته هنر و حوادث 88 بیشتر برای انتخاب پوشش چادر مشتاق شده 
بودم. با قبولی در دانشــگاه صداوسیما، مادرم گفت: اینجا دیگر باید نوع 
حجابــت را انتخاب کنی. من و پدرت همین محجبه بودن با مانتو را هم 

قبول داریم. اما اگر می خواهی چادری بشــوی، همه جا و کامل چادر را 
به عنوان حجاب قبول کن و چون در آن مقطع دیگر کاملا برای انتخاب 
چادر به قطعیت رسیده بودم؛ از زمان دانشجویی چادری شدم. دانشکده 
صداوسیما مقدار زیادی جوّ متفاوتی با سایر دانشکده های هنر دانشگاه های 
دیگر دارد و برای همین به مشــکل خاصی برای چادرم برخورد نکردم. 
کلا بچه های ورودی ما و همکلاســی هایم خیلی بچه های خوبی بودند. 
تقریبا همه بچه ها اهل نماز بودند. البته چون با انتخاب و آگاهانه چادر را 
انتخاب کرده ام حتی وقتی هم که وارد کار مستند سازی شدم و یا وقتی 
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران قبول شدم، دیگر به نگاه 

بقیه درباره چادرم فکر نکردم و نمی کنم. 
* اولین مستندی را که ساختید موضوعش چه بود؟ 

اولین کار دانشــجویی که ساختم یک مستند درباره مرحوم »حمید 
ســبزواری« بود. از طریق آقای محمد سرشار )مدیر فعلی شبکه کودک 
سیما( به مرحوم سبزواری معرفی شدم و مستند را ساختم. این مستند در 
چند جشنواره پذیرفته شد و بعد از فوت وی چندبار از شبکه های آموزش، 
پویا و جام جم پخش شد. هنوز راش های زیادی از ایشان دارم که شاید 
یک روزی یک کار عمیق تر درباره مرحوم سبزواری بسازم؛ مستندی که 

دوران مبارزه و تجربیات انقلابی شان را عمیق و کامل نشان دهد... 
کار بعدی ام یک مستند علمی-آموزشی بود با موضوع »مقایسه چشم 
انســان با لنز دوربین« که در جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی جایزه 
گرفت. البته در همان دوره دانشــجویی یک ویدئوکلیپ درباره شهدای 
دانشــکده صداوسیما و بیشتر با محوریت زندگی شهید حسن هادی که 

دستیار شهید آوینی هم بود؛ ساختم که مورد توجه قرار گرفت. 
* برویم سر »پوریم«! اصلا چطور شد که به فکر ساخت مستند 

پوریم افتادید؟ 
جرقه اصلی »پوریم« وقتی خورد که یک سخنرانی از آقای رائفی پور 

درباره آن شــنیدم. آنجا ســؤالات زیادی برایم ایجاد شد و واقعا متعجب 
بودم که چرا تا به آن روز درباره این واقعه تاریخی هیچ چیزی نشــنیده 
بــودم. درباره اینکه هزاران هزار ایرانی با توطئه »مردخای« وزیر یهودی 
و »اســتر« معشــوقه یهودی خشایارشاه کشته شده اند و ما چیزی از آن 
نمی دانیم. این ســؤالات باعث شد تحقیق درباره ماجرای پوریم را شروع 
کنم. البته در طول تحقیق متوجه شــدم که پوریم هیچ ربطی به سیزده 
به در ندارد. و جشنی است که در ۱5 ماه آذار یا همان اوایل اسفند توسط 

یهودیان به خاطر کشته شدن هزاران ایرانی برگزار می شود. 
تحقیقاتم یک سال و نیم طول کشید. در این مدت به یک نتیجه قطعی 

رسیدم و آن اینکه یهودیان ایران کاملا با یک نگاه مذهبی و شکرگزارانه 
این جشن را برگزار می کنند اما صهیونیست ها با یک نگاه کاملا سیاسی و 
جنگ محور به پوریم می پردازند. یعنی جشن آنها این پیام را دارد که اگر ما 
ایرانی ها را نکشیم آنها ما را می کشند، پس ما باید زودتر آنها را نابود کنیم. 
البته خیلی از کارشناسان جهان به اصل و مبنای این جشن نقد دارند؛ 
حتی یکی از اساتید کالیفرنیایی که اینترنتی با او مصاحبه کردیم به این 
مسئله اشاره مســتقیم کرد که مبنای جشن پوریم رساله »استر« است 
که در آن هیچ اشــاره ای به خدا وجود ندارد و در آن فقط از یک منظر 
قومی و نژادی به واقعه کشتار ایرانیان نگاه شده است. اساتید کالیفرنیایی 
که از طریق اسکایپ با آنها مصاحبه کردیم چندین مقاله در نقد موضع 

صهیونیست ها نسبت به پوریم نوشته و چاپ کرده بودند. 
* کاملا مشخص است که در مستند خواسته اید نظرات مختلف، 
آن هم با گرایش های سیاسی متفاوت نسبت به پوریم بیان شود؟
بله! واقعا ســعی کردم از زوایای مختلف و از دیدگاه آدم های متفاوت 
به پوریم نگاه کنم. برای همین در این مســتند با کارشناســان مذهبی، 
تاریخی و سیاسی حتی با تعدادی از بزرگان انجمن کلیمیان ایران مثل 
خاخام لاله زار مصاحبه کردم. یعنی در مستند ما مصاحبه با آقایان فرشید 
ابراهیمی )اسطوره شناس(، فریدون جنیدی )پژوهشگر زبانهای باستانی(، 

روزبه زرین کوب )پژوهشــگر تاریخ(، شــروین وکیلی )پژوهشگر تاریخ(، 
شمس الدین رحمانی )یهود و صهیونیسم شناس(، علیرضا سلطان شاهی 
)رئیس مرکز مطالعات فلسطین( وجود دارد که هرکدام با یک زاویه نگاه 

متفاوت به جشن پوریم نگاه می کنند. 
ببینید من اول فقط می خواستم در این مستند بگویم که مردم! یک 
واقعه ای در تاریخ اتفاق افتاده که یک جور هلوکاست ایرانیان است و شما 
از آن خبر ندارید. اما در مرحله بعد آداب و رسوم و چگونگی برگزاری این 
جشن در بین یهودیان ایرانی و تفاوتش با جشن صهیونیست ها هم برایم 
مهم شد. به ویژه اینکه تعدادی از یهودیان مذهبی ایرانی رسما می گفتند 

که ما اصلا صهیونیست ها را قبول نداریم و آنها به انحراف رفته اند. 
بعد در مرحله ســوم بررسی ادعاهای تاریخی و مواضع سیاسی امروز 
صهیونیست ها درباره پوریم برایم مهم شد و این طوری »پوریم« یک مستند 

جامعی از آب در آمد که همه این سؤالات را پاسخ می دهد. 
* نسخه نهایی که آماده شد اول کجا مستند را اکران کردید؟ 
اول بــا مریم طالبی که تدوین کار را انجام می داد، یک مســتند ۴۰ 
دقیقه ای درآوردیم ولی بعد دیدم انگار نتوانسته ام همه حرف هایم را بزنم 
و میزان زیادی هم راش در اختیار داشــتم. برای همین دوباره نشستیم 
ســرکار و یک کار 5۴ دقیقه ای درآوردیم که شد نسخه نهایی این فیلم. 

واقعا خانم طالبی سر این کار خیلی زحمت کشید. 
کار که آماده شد یک اکران خصوصی در خانه مستند داشتیم که آقای 
ابراهیم حاتمی کیا آمدند و کار را دیدند. خیلی تشــویقم کردند و گفتند 
با این مســتند ما را در موضع حمله نسبت به دشمن قراردادی به جای 
موضع تدافعی. البته بعد از آن پوریم را برای چند تا جشــنواره فرستادم 
که هیچ کدامشــان آن را نپذیرفتند! حالا خدا را شکر صداوسیما از کار 

استقبال کرد و شبکه مستند داوطلب پخش آن شد. 
* به نظرتان کار خانم های مستندساز انقلابی نسبت به آقایان 

مستندساز انقلابی چه تفاوتی دارد؟
به نظرم در تکنیک و ســاختار که جنسیت نقشی در ساخت مستند 

ندارد. اما خانم ها شــاید سختی بیشتری باید برای ساخت اثرشان تحمل 
کنند. چون اعتماد به خانم های مستندســاز کمتر اســت و پیدا کردن 
تهیه کننده و قانع کردن ســازمانها و نهادها برای هزینه کردن و بودجه 

دادن به طرح یک خانم سخت تر انجام می شود. 
البته الان اوضاع خیلی بهتر شده. چند سال پیش که خیلی سخت تر 
می توانســتیم بودجه بــرای کارها بگیریم. من واقعــا این را می بینم که 
خانم های مستندســاز انقلابی که می خواهند کار اولشــان را بســازند، 
باوجودی که طرح و موضوعشــان خیلی خوب و بکر است اما نمی توانند 
تهیه کننده پیدا کنند. حالا من به خاطر ساخت چند اثر دیده شده دیگر 
اینقدر شاید مشکل نداشته باشم، اما این را می دانم که خانم ها با شرایط 

سخت تری روبرو هستند. 
* کار بعدی تان چیست؟

الان مشغول تحقیق روی یک موضوع تاریخی هستم. البته طرح یک 
کار درباره پوشــش و حجاب را هم با یک رویکرد کاملا بکر و متفاوت به 

خانه مستند داده ام که خبری از بودجه و پی گیری از طرف آنها نشده. 
انوشه میرمرعشی

 اول فقط می خواستم در این مستند 
بگویم که مردم! یک واقعه ای در 

تاریخ اتفاق افتاده که یکجور 
 هلوکاست ایرانیان است 
و شما از آن خبر ندارید. 

به سرور و شادمانی مبدل گشت.
چشــمتان هوای بد نبیند... آن 
گاه که از هواپیما پیاده شدیم گویا 
وارد فرودگاه مدینه شده ایم آنقدر 
که هوا بد و شرجی بود و تنها لباس 
بلوچی -که هر بار به این دیار می آیم، 
می پوشــم- به دادم رسید و همین 
دادرســی، حکایت از عقل و درایت 
گذشــتگان دارد که لباس هر قوم 
متناســب با جغرافیا و فرهنگ هر 

دیار و وادی است.
* فنوج

پس از چابهار نوبت به شهرستان 
فنوج رسید که حدود چهار ساعتی از 
راه های پر پیچ و خم و سخت گذر، 

به آنجا رسیدیم.
البته از آنجا که سختی و مشقت 

وقتی حسن می خواست به 
جبهه برود، برادر کوچکم حسین 
چمدانی خریــده و توی خانه 

مریم عرفانیان


